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مرغ و تخم مرغ اقتصاد ایران
اقتصاد ورم کــرده و قیمت ها افزایش می یابد. 
دولت وارد ماجرا می شــود و برای کنترل موضوع، 
شــروع بــه دخالــت در بازارهــا و ایجــاد انواع 
محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی و صادراتی 
و توزیع انواع امتیازات و رانت ها اعم از تســهیلات 
کم بهــره، ارز دولتــی، انــرژی ارزان و مجوزهای 
خــاص وارداتی و صادراتی می کنــد. این اقدامات 
بر وخامت ماجرا بیــش از پیش می افزاید؛ چراکه 
چنیــن حجمــی از منابــع رانتی بــرای توزیع بین 
تمامی ذی نفعان وجود نــدارد و تعداد و گروهی 
خاص امکان بهره مندی از این امتیازها را می یابند؛ 
بنابراین فســادهای عظیم شــکل می گیرد. دولت 
که از موضــوع عصبانی و نگران شــده و از توزیع 
رانت های عظیم هم کار بسامان نشده، آخرین برگه 
خــود را رو می کند؛ فرمان توقف افزایش قیمت ها 
و مبارزه با گران فروشــی! همچون به شلاق بســتن 

دریاها برای عبور از امواج و... .
قضایای اقتصادی خیلی ســاده اســت؛ همان 
کــه چند صد ســال پیش حکیم ســعدی فرموده 
بود که چو دخلت نیســت، خرج آهســته تر کن! 
پندی که مبنا و اســاس علم اقتصاد مدرن است؛ 
ضــرورت تعادل بین محدودیــت و کمیابی منابع 
و آرزوهای پرشمار و بی شــمار آدمیان. متأسفانه 
بی توجهی بــه همین اصــل بدیهــی اقتصادی، 
سرمنشأ تمام مشــکلات و بحران های اقتصادی و 
سیاسی و اعتراض ها و... است. دولت ها بی توجه 
به این اصل اساســی اقتصاد، اقــدام به هزینه از 
طریق خلق پول می کنند و تورم حاصل شــده را از 
طریق دخالت های اختلال زا و دستکاری قیمت ها 
و از بین بــردن فضای رقابتی، تشــدید و اقتصاد را 
به ورشکســتگی می کشانند و کســب وکار، زندگی 
و معیشــت مردم را با بحران مواجه می کنند. در 
قضایای مرغ، دولت می بایست با پذیرش واقعیت 
و قبــول قیمــت تعادلــی بــازار، از محدودیت و 
بگیروببند خودداری و برعکس بازار را باز و آزادتر 
و رقابت را تشــدید می کرد، آنــگاه تولیدکنندگان 
و عرضه کننــدگان با کاهش هزینه هــا و افزایش 
بهــره وری، قیمت هــای خــود را پاییــن آورده و 
محصول بهتری را برای جلب مشــتری وارد بازار 
می کردند. البته این رویــه نه فقط درباره یك کالا، 
بلکــه باید بر کل اقتصــاد و فضای تولید و عرضه 
کالا و خدمــات و در جهــت ایجــاد رقابــت بین 
بازیگران حاکم شود. کار ویژه دولت، عرضه کالای 
عمومی اســت؛ برقراری نظــم و امنیت، حفاظت 
از حقوق فردی و اجتماعی شــهروندان، تعاملات 
مناســب خارجی و بین المللی و ثبات مؤلفه های 
کلان اقتصــادی و بهبــودی فضای کســب وکار و 

حفظ محیط زیست.
اگر دولت های محترم به وظایف و کارویژه های 
اصلــی خود بپردازند و کار مــرغ و تخم مرغ، پیاز، 
ســیب زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند، یقینا 
بــا ایجاد رقابت بین بازیگــران و از طریق افزایش 
بهــره وری (و نه توزیع انــواع رانت ها)، قیمت ها 
کاهش و کیفیت هــا افزایش می یابد؛ یعنی همان 
شــیوه و راهی که کشــورهای پیشــرفته در پیش 
گرفتنــد و بازارهــای جهانی و ارتقــای کمیت ها 
و کیفیت کالاها و خدمات را شــکل داده اســت؛ 
چراکــه به قول فریدمن: «اگــر مدیریت یک بیابان 
شــنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج 
سال با کمبود شن مواجه می شوید». علم اقتصاد 
قضیــه مرغ و تخم مــرغ را در اقتصاد ایران چنین 
تبیین می کند که توضیح داده شــد، خوب اســت 
دولت مداران محترم نیز صورت بندی و دلایل خود 
در رفتــار مغایر بــا این روش را تبییــن کنند! البته 
می تــوان احتمال داد که تحلیــل خود را این گونه 
آغــاز کنند: همه کارها تحــت تدابیر دولت خوب 
پیش می رفت تا اینکه تولیدکننده ها طمع کردند و 
قیمت های محصولات خود را بالا بردند و ســپس 

واسطه ها و دلال ها وارد شدند و... .

سیاست

ظریف دلیل نیامدنش برای انتخابات 
ریاست جمهوری را فاش کرد

نگرانی من از رأی آوردن است
نه رأی نیاوردن

شــرق: خــود را نــه اصلاح طلب می دانــد و نه  �
اصولگرا، اما هر دو جناح می دانند اگر برای انتخابات 
ریاســت جمهوری پا پیش بگذارد، ســبد رأی خوبی 
خواهد داشت. مردم، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
۶۲ساله کابینه حسن روحانی را با برجام و پایان دادن 
به تحریم های آمریکا و ســازمان ملل می شناسند. او 
از افرادی اســت که در هشــت ســال اخیر سوژه اول 
رسانه های داخلی و حتی خارجی بوده و اصلاح طلبان 
بدشان نمی آید که ظریف را به عنوان گزینه اصلی خود 
وارد انتخابات کنند، اما دل خودش رضا نیســت و روز 
گذشته نوشت عزم خود را بر نامزد نشدن استوار کرده 
است. وزیر خارجه با انتشار تصویری از آیه ای از سوره 

فاطر در صفحه اینستاگرامش نوشت:
«سلام، دیروز[دوشنبه] جلسه ای طولانی، صریح و 
صمیمــی -همراه با توهین و تهدید و اتهام از ســوی 
یکی، دو نفر- با نمایندگان محترم کمیســیون امنیت 
ملی داشــتم. از یکی از نمایندگان نقل شده است که 
«برآوردم از جلسه امروز کمیسیون این است که ظریف 
نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ می شــود». 
پس از چندین بار تأکید بر عــدم تمایل برای نامزدی، 
نمی خواســتم دوباره وارد این موضوع شــوم، اما این 

اظهار نظر ناگزیرم کرد که اصل ماجرا را عرض کنم:
در جلســه چند نفــر اظهــار نگرانــی کردند که 
گفت وگوهــای ویــن برای رفــع تحریم ها بــا اهداف 
انتخاباتی دنبال می شود و بنده برای جلب آرای مردم 
به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستم. عرض کردم 
دو قطبی را کســانی می ســازند که با اتلاف میلیاردها 
برای تولید سریال، اعتماد عمومی به دیپلماسی کشور 
را هدف گرفته و معیشت مردم و عزت کشور را بازیچه 
اغراض سیاسی و انتخاباتی می نمایند. ما به لطف خدا 
و بزرگــواری مردم نیازی به ایجاد دوقطبی در جامعه 
نداریم. هشــت سال است علیه دستگاه دیپلماسی با 
هزینه های سنگین تبلیغ شده است؛ هشت سال است 
بهترین دستاوردهای دیپلماســی را تخطئه  کرده اند؛ 
هشت سال است به دلیل سکوت ما یک تنه به قاضی 
رفته اند و هشــت ســال اســت برای کوبیدن دستگاه 
دیپلماسی، عزت و اعتماد مردم را نشانه گرفته اند؛ اما 
به لطف خدا هنــوز از نعمت محبت مردم دلاورمان 
برخورداریم. یــادآوری کردم که علــت تصمیم بنده 
برای نامزد نشــدن نگرانی از سبد رأی نیست که برای 
بهبود آن از سیاســت خارجی یا انســجام ملی هزینه 
کنــم. نگرانی من از رأی آوردن اســت نه رأی نیاوردن. 
بر عزم خود برای نامزد نشــدن اســتوارم؛ ولی تداوم 
فشــارها، آزارها، افتراها و تهدیدها در اقبال عمومی و 
در این عزم تأثیر معکوس دارد. سیاست خارجی نباید 
موضوع دعوای جناحی و انتخاباتی باشد. هر دستاورد 
سیاست خارجی، دستاورد مردم، کشور و رهبری است 
و هیــچ فرد، گروه یا جناحی حق مصادره آن را ندارد. 
رفع تحریم ها به نفع مردم و هر دولتی است که چهار 
ماه دیگر زمام امور کشــور را به دست می گیرد. تقاضا 
می کنــم اجازه دهید در این فضا که صهیونیســت ها 
بــرای جلوگیــری از رفــع تحریم ها بــه خبیثانه ترین 
و مذبوحانه تریــن روش ها متوســل شــده اند، عباس 
عراقچــی عزیز و دیگــر همکاران فداکار و شــجاعم 
بتواننــد تمام تمرکز خود را بــر رفع تحریم ها متمرکز 
کنند و نگران سنگ اندازی ها، اتهامات و فضاسازی های 
مسموم انتخاباتی نباشند. بیاییم در آستانه ماه مبارک 
رمضــان، دل را از کینه هــا و بدانگاری ها پاک کنیم و 
همدل و هم نوا برای موفقیت تمامی ایثارگران به ویژه 
در عرصه های ســلامت، هسته ای و سیاست خارجی 

دعا کنیم. سالم و شاد و سربلند باشید».
سند محضری می دهم که نمی آیم

البته این اولین بار نیســت کــه محمدجواد ظریف 
اعــلام کرده بــه صندلی ریاســت جمهوری چشــم 
نــدارد. او بارهــا گفته «به طور قطع نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهوری نخواهم شــد» و اســتدلال آورده 
است: «سیاست مدار نیستم. من یک کارگزار دیپلماسی 
هستم، به غیر از این هیچ کاری در زندگی ام نکرده ام؛ 
یــا درس دادم یا کار دیپلماتیک کردم». ظریف یک بار 
دیگر نیز در نیمه مرداد سال ۹۸ و در دیدار خبرنگاران 
بــا او، درباره شــایعه و گمانه زنی ها دربــاره نامزدی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفته بود: «اگر 
بخواهید تعهد محضری می دهم که ۱۴۰۰ در منزل یا 
دانشگاه خواهم بود. قبلا هم گفته ام من همین کاری 
را کــه الان دارم انجام می دهــم، به خاطر بلد بودن و 
احساس وظیفه می کنم، ولی من آن کار را بلد نیستم».
ظریف آن قــدر از نیامدن خود مطمئن بود که یک 
ســال بعد نیز در گفت وگو با رونامه کار و کارگر گفت: 
«درباره پســت ریاست جمهوری وقتی تجربه ای ندارم 
پس ورود هــم نمی کنم. امروز شــما فقط باید ذهن 
تئوری توطئه داشته باشید تا تقارن برخی اقدامــــات 
آقایــان در ایــــران مقارن با تــــلاش آمریــکا برای 
جلوگیری از برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تجزیه و تحلیل 
کــرده و درک کنید! خب چرا؟ فقط بــه خاطر اینکه 
ظریف کاندیدای ریاســــت جمهوری نشود؟ خیالتان 
راحت باشد، نمی شــوم. بگذارید کارم را انجام دهم. 
وظیفه من این اســت که در برابر عظمت این ملت از 

خودم بگذرم تا از ایران عبور نکنم».
وزیر خارجه ایران در حالــی برای بار چندم اعلام 
کرده کــه برای ریاســت جمهوی نمی آید که ســیب 
سیاســت ایران تا به زمین برسد هزاران چرخ خواهد 

خورد و هر چیز غیرممکنی را ممکن می کند.

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3977 چهارشنبه   25 فروردین 1400

 امیرحســین جعفری: هرچه بیشــتر به برگزاری انتخابات نزدیك می شویم، 
سؤالات بیشــتری درباره نحوه عملکرد جریان های سیاسی به وجود می آید؛ 
به ویژه برای اصلاح طلبان که مشــکل ردصلاحیت را در پیــش دارند و این 
اتفاق در همــه دوره ها چه در مجلس و چه در ریاســت جمهوری گریبان گیر 
اصلاح طلبان بوده است. بررسی ســیر ردصلاحیت ها به ویژه از سوی جناح 
چپ خــط امامی که امروزه اصلاح طلبان نامیده می شــوند، امری لازم برای 
تحلیل بهتر شــرایط کنونی این جریان سیاسی است؛ به همین دلیل گفت وگو 
کردیم با محمد عطریانفر، فعال سیاســی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران سازندگی که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 در آغاز کلیتی از تاریخچه ردصلاحیت های پس از انقلاب بفرمایید. �
 موضــوع احــراز صلاحیت نامزدها چــه در ریاســت جمهوری و چه در 
مجلس، موضوعی اســت که در قانون اساســی به آن اشــاراتی کلی شده 
اســت و پارلمان را موظف می کند که قوانین موضوعــه را در ابعاد جامع و 
مانــع تدوین کند که بر این مبنا قانون انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس 
تحقق پیدا کرده اســت. در قانون انتخابات مجلس اشاره شده که صلاحیت 
نامزدهای نمایندگی  مجلس را هیئت های اجرائی بررسی می کنند و به عنوان 
پشــتوانه اطلاعاتی مراکز اســتعلامی را موظف کرده که هیئت های اجرائی 
را پشــتیبانی کنند. این ســه حوزه یکی بحث احوال اربعه نامزدهاست که از 
طریق سازمان ثبت احوال استعلام آن صورت می گیرد، دوم موضوع بررسی 
احتمالی محرومیت از حقوق اجتماعی و سوم استعلام قضائی است. بر پایه 
این ســه شــرط انتخابات اولیه انجام می شود و یك نهاد نظارتی نیز تعیین و 
اجازه داده شــده تا چنانچه هیئت های اجرائی در تأیید صلاحیت ها اشــکال 
غیر واقع و خلاف قانون و مقررات ایجاد کرده باشــند، آن نامزد حق داشــته 
باشــد به هیئت های نظارت شــکایت کند. این متن قانون، نکتــه ای را به ما 
می فهماند؛ کســانی که نامزد انتخابات می شوند، در هر شرایط، قانون حافظ 
حقوق آنهاســت. این شرایط و رفتار اجرائی و نظارتی در ۱۰ سال اول انقلاب 
حاکــم بر انتخابات بود؛ حتی در زمانی که امام در قید حیات بودند، شــورای 
نگهبان ســرفصلی را باز کرد که فارغ از تکالیف قانونی هیئت های نظارتی و 
اجرائی بود. برای خود، شأن دیگری مقرر کردند که به  طور مستقیم می توانند 
به صلاحیت ها ورود کنند که چنانچه کسی تأیید صلاحیت شده باشد، می توان 
 روی صلاحیت او علامت سؤال گذاشت و این اول مناقشه بین نظریات سیاسی 
موجود در کشــور در برابر هیئت های نظارت شورای نگهبان بود. منتها در آن 
مقطع موفق نشــدند این نگاه را جا بیندازند اما بعدا بر این خواسته پا فشاری 
کردند و قانون را اصلاح کردند و نظارت استصوابی را به نفع شورای نگهبان از 
طریق قانون متمم در مجلس به تصویب رساندند و این ماجرا از سال های۷۰ 
به بعد آغاز شد. از زمانی که مجلس چهارم نظارت استصوابی را قانونی کرد، 

مشکل آغاز شد.
  ســه رد صلاحیت مطرح ســال های اول انقلاب، اعضای حزب توده  �

به علت باور نداشــتن به خدا، مسعود رجوی به علت رأی ندادن به قانون 
اساسی و مهندس بازرگان بود. فارغ از این چهره ها آیا این رد صلاحیت ها 

در آن سال ها کار صحیحی بود؟
اعضای حزب توده وابسته به بیگانه و با رژیم مارکسیستی اتحاد جماهیر 
شوروی مرتبط بودند و عمدتا اگر ردصلاحیتی به معنای واقعی کلمه صورت 
گرفته باشــد، ناشی از این ارتباط و وابستگی به خارجی بود و آن ردصلاحیت 
هم کار غلطی نبوده است. اگر مثلا یك سازمان نوظهور بود و ارتباط خارجی 
نداشــت و ملی بود، شاید این نقد ردصلاحیت برای آنها قابل قبول بود. امام 
هم در پاریس به مشــارکت ملی تمام تفکرات سیاســی اشــاره کرده بودند. 
اعضای مجاهدین خلق هم به  دلایل عدم پذیرش قانون اساســی و بر اساس 
داوری یك دستگاه منصف سیاسی نمی توانستند تأیید صلاحیت شوند و ما نیز 

نباید جلوی این ردصلاحیت ها می ایستادیم.
  در مجلس چهارم این  بار شــاهد ردصلاحیــت نیروهای طرفدار امام  �

هستیم؛ چه روندی طی شــد که از ردصلاحیت نیرو های مارکسیست به 
رد صلاحیت نیرو های خط امامی رسیدیم؟

مجلس چهارم دقیقا همان زمانی اســت که شورای نگهبان هیئت های 
نظارتی خودش را با نوعی ردصلاحیت سراسری نسبت به همه کاندیداهای 
جریان چپ سیاسی که مجلس سوم را در اختیار داشتند، به کار گرفت. جریان 
سیاســی چپ در گذشــته اگر هم شــورای نگهبان حرفی قاعده مند مطرح 
نمی کرد، به امام پناه می برد؛ اما در این مقطع شــورای نگهبان بر پایه نظارت 
استصوابی اعمال نظر می کرد و جریان سیاسی چپ نیروهای مؤثر خود را از 

دست داد و نتوانست از حقوق خود دفاع کند.
 این روند تا مجلس ششم ادامه پیدا می کند و در انتخابات مجلس هفتم  �

دوباره شــاهد ردصلاحیت اصلاح طلبان هستیم. سؤالی که مطرح است، 
این  است که تحصن مجلس ششم در این باره کار درستی بود؟ چرا مجلس 

ششم فقط برای رد صلاحیت خودش تحصن کرد نه برای حقوق مردم؟
من از منتقدان آن تحصن هستم. مجلس مهم ترین نهادی است که باید 
به قانون پایبند باشد. این ابستراکسیون کردن هایی که البته تجربه هایی هم در 
دموکراسی دارد، در شرایطی که مجلس با اقتدار کافی و با اکثریت نیرومندی 
از جریــان چپ مقدرات نهاد قانون گذاری را در دســت دارد، معنا ندارد. این 
حرکت در پارلمان، معمولا از اهرم هایی اســت که اقلیت مجلس از آن برای 

اینکه بخشی از حقوق خود را که احتمال پایمال شدن آن را می دهند، استفاده 
می کنند و بــا این روش پارلمان را از اکثریت می اندازند تا از این طریق بتوانند 
حرفشان را به کرسی بنشانند؛ در حالی که مجلس ششم بی نیاز از این رویکرد 
بود. مشکل مجلس با بیرون از مجلس بود و می خواست با این ابزار اهداف 
خود را پیش ببرد که به  نظر من منطق روشنی نداشت و پیامی که رهبری به 
شکل های غیرمســتقیم به آنها منتقل می کردند، این بود که نهادی که خود 
در تدوین و تصویب قانون دســت برتر دارد، چگونه از این روش ها اســتفاده 
می کند؟ این روش ناموجه آسیبی جدی به تفکر چپ سیاسی زد و دو حادثه 
تلــخ را به وجود آورد؛ اول اینکه کســانی که بــا آن تحصن همراهی کردند، 
محل تردید شــورای نگهبان قرار گرفتند. شــورا که ابزار استصواب را داشت، 
کافــی بود این اتفاق را نیز بــه آن اضافه کنیم. صلاحیت های افرادی هم که 
در درون دولت با این تحصن همراه شــدند، در دســتگاه امنیتی محل تردید 
قرار گرفت. از این جهت باید آن عرضه را به لحاظ تاریخی یك بار دیگر مرور 
کنیم و ببینیم اشکالات دوســتان چه بود تا دوباره دچار این سوءتفاهم ها در 

مقیاس ملی نشویم.
 یعنــی ردصلاحیت های انتخابات مجلس هفتــم واکنش به عملکرد  �

نمایندگان در دوره نمایندگی شان در مجلس ششم بود؟
خیر، این طور نیست. به نظر من مســئله چیز دیگری است. الان دو تفکر 
مقابل هم رقابــت می کنند. موضوع نظریه حکمرانــی از جنس جمهوری 
اسلامی و نظریه حکمرانی از جنس حکومت اسلامی است که مرحوم آقای 
مصباح یزدی پشتیبان جدی آن بود و روحانیون سنتی از جمله برخی اعضای 
محترم شورای نگهبان پیرو این نظریه هستند و باورشان این است که مردم هر 
کجا اشتباه تصمیم گرفته اند، باید جلوی آن را گرفت؛ دیدگاهی که با نظر امام 
اختلاف دارد. امام در جلســه ای به اعضای خبرگان رهبری در مقام اهمیت 
رأی مردم گفته بود اگر مردم ولو اشتباه هم کردند شما نباید جلو آن بایستید. 
گرچــه معمولا مردم و نمایندگان مردم کمتر اشــتباه می کنند،  ضمن اینکه 
نمایندگان مردم چون رأی مستقیم مردم را دارند، باید پاسخ گو باشند.  با چنین 
فرضــی، برگزیدگان رأی مردم چون خود را در برابر مردم  مســئول می دانند، 
همواره ســعی می کنند با دقت کافی به گونه ای عمل کنند که وجاهت رأی، 

نظر و تصمیم آنها نزد مردم مقبول واقع شود.
 برخی از اصلاح طلبان معتقدند کاهش میزان مشــارکت در اسفند ۹۸  �

به  دلیل ردصلاحیت اصلاح طلبان بود؛ این گزاره تا چه حد صحیح است؟
دوســتان افراطی کــه انتخابات را تحریم کرده و شــرکت نکردند، کافی 
اســت خروجی حاصل از تحریم و انفعال خود در ســال ۹۸ را با ســال ۹۴ 
مقایســه کنند؛ در همان زمان هم ردصلاحیت ها به همین گستردگی وجود 
داشــت، اما آقای خاتمی محوریت این انتخابات را خوب مدیریت کرد، آقای 
هاشمی رفسنجانی نیز حمایت کرد و اصلاح طلبان ناشناخته که ردصلاحیت 
آنها نزد نهادهای نظارتی سخت و عملا ناممکن بود، به مجلس راه یافتند. 
هرچنــد اینها در مجلس به  دلیل ضعف مدیریت موفــق نبودند، اما به هر 
حال تیم نیرومندی به مجلس راه یافت. مگر سال ۹۸ نسبت به سال ۹۴ چه 
تفاوت و شــرایط جدیدی در صحنه سیاسی کشور حاکم شده بود که آقایان 
دســت از همراهی برداشتند و انگیزه و میل مشــارکت فعال را از نیروهای 
خودی گرفتند و با این انفعــال، جماعت دیگری به مجلس رفتند که امروز 
می فهمیم چقدر ضرر کردیــم و یك اقلیت کارآمد که بتواند مقابل اکثریت 
راســت در مجلس بایســتد، وجود ندارد و ما به دســت خود این فرصت را 
از اصلاحــات گرفتیم. اگر بــا رویکردهای ۹۴ حرکت می کردیم، چه بســا در 
همین مجلس هم می توانســتیم منشــأ اثر بوده یا حداقل بازدارنده در برابر 
زیاده خواهی های رقیب باشــیم، به خصوص در شرایطی که آقای لاریجانی 
هم نبود، اگر این موقعیت را از خود دریغ نکرده بودیم، شاید مشارکت بهتری 
شــکل می گرفت و امکان دســتیابی برای ریاســت مجلس را هم به  دست 
می آوردیم؛ چون رقیب نیرومندی نداشــتیم و آقای قالیباف هم ســابقه کار 
با مجلس را در کارنامه خود نداشت؛ در حالی که اصلاح طلبان می توانستند 

رقابت خوبی با او داشته باشند.
 سال ۹۸ بحثی که از سوی برخی از اصلاح طلبان درباره ردصلاحیت ها  �

مطرح می شد، گفت وگو با شورای نگهبان بود، اما عملا ردصلاحیت ها در 
سال ۹۸ بیشتر از قبل شد. به  نظر شما گفت وگو با نهادهای مرجع در این 

زمینه نتیجه می دهد؟
برخی از دوســتان معتدل هم بودند احساسشــان این بود که تا زمانی که 
این قانون اساســی و این رویکرد ازســوی شورای نگهبان حاکم باشد، یکی از 

کارهایــی که برای احقاق حق خود می توان در پیش بگیریم و گام درســتی 
برداریم، معجزه گفت وگو اســت. اگرچه بعضی مدعی تحقق اند با این حال 
مــا فقط حرف این مســئله را زده ایم و رفقا کاری در ایــن زمینه نکرده اند. ما 
یك سرزمین مشترك داریم که به هر صورت نهادهای نظارتی هم در آن وجود 
دارد. اگــر در روند فعالیت های قانونی بخواهیم کرســی های قدرت را از آن 
خود کنیم، باید واقعیت مماشات و گفت وگو را به عنوان امر واقع و روی زمین 
که رقیب  یا گروه های مرجع حقوقی چندان هم نظر مثبتی به اندیشــه چپ 

ندارند را بپذیریم.
 ممکن است برای انتخابات ۱۴۰۰ چنین گفت وگوهایی شکل بگیرد؟ �

در دقیقــه۹۰ نمی شــود مذاکره و جبــران  مافات کرد. اگــر واقعا چنین 
توصیه ای به دوســتان اصلاح طلب داشته باشــیم که بخواهند آینده را بهتر 
از گذشــته رقم بزنند، باید بنای انتخابات۱۴۰۴ را از الان بچینند و فرصت ها را 
غنیمت بشــمرند. اینکه ما دو ســال اخیر را بدون هیچ گونه عمل سیاسی به 
بطالت گذراندیم و به ســمت نهادهای مرجع نرفتیم و فرصت را از دســت 
دادیــم و الان بخواهیم در دقیقه۹۰ فقط حرف بزنیم، هیچ برون رفت مؤثری 

صورت نخواهد گرفت.
  جبهه اصلاح طلبان ایران خواهان معرفی کاندیداي تمام اصلاح طلب  �

هستند، اگر آن کاندیدا ردصلاحیت شــد، اصلاح طلبان چه وضعیتی در 
انتخابات پیدا می کنند؟

 اگر اصلاح طلبان با یك کاندیدای توانمند و موجه و کســی وارد شوند که 
جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد 
و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاح طلب باشد و بتواند اعتماد 
رهبری برای حضور در انتخابــات را جلب کند، یك انتخابات قطبی و دارای 
پیام شــکل می گیرد. به  نظر من چنین چهره ای ردصلاحیت نخواهد شد. این 
مســئله را در گذشته در مشــی رهبری دیده ایم که ایشان قائل به این هستند 
که این دو گروه سیاسی اصیل در ا نقلاب باید حضور سیاسی داشته باشند اما 
اگر دچار تکثر نامزدها شــدیم، ممکن است عمده نیروها ردصلاحیت شوند 
و یك اصلاح طلب فرعی تأیید صلاحیت شــود که دچار آســیب می شویم. 
عرصه سیاست عرصه ممکنات است و باید متکی بر گمانه زنی درست، کارها 
را ســامان دهیم؛ اینکه این طور فکر کنیم که یــك نفر را انتخاب کردیم و اگر 
ردصلاحیت شــد چه کنیم، البته به لحاظ ذهن ریاضی باید احتمال را داد اما 
نباید روی این احتمال ضعیف تمرکز کرد. اگر بر اســاس درك درست به این 
رســیدیم که یك شخصیت ممتاز را معرفی کنیم، باید امیدواری کامل داشته 

باشیم که صلاحیتش مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
  اکنون دو ماه به انتخابات مانده اســت و توقعی هم نیست که نامزد  �

نهایی  اصلاح طلبان اعلام شــود اما پیرو صحبتی که عنوان کردید که باید 
یك کاندیداي تماما اصلاح طلب، مورد قبول رهبری و شــورای نگهبان و 
با مقبولیت میان نخبگان سیاسی معرفی شود، سه مثال بزنید که در میان 

اصلاح طلبان این خصوصیات را داشته باشند؟
 ظریف، جهانگیری، پزشــکیان که اجماع نخبگانــی روی این افراد بعید 
نیســت. اگرچه بنا به  دلایل منحصربه فرد، چهره ای مانند آقای سیدحســن 
خمینــی می تواند در موقعیتی متفاوت و ممتازی در جایگاه رفیع تری مطرح 

باشد.
 مگر آقای ظریف اصلاح طلب است؟ �

بله، اصلاح طلبی مهری بر پیشــانی افراد نیست. عملکرد آنها را که نگاه 
می کنیم با ظرفیت های اصلاح طلبی سازگاری تام و تمام دارد.

 کاندیدای مورد نظر شما چه زمانی معرفی خواهد شد؟ �
به  عنوان یك  جریان سیاسی علاقه مند و ملی تا دقیقه۹۰ ثبت نام انتخابات 
نمی توانیم به سمت گزینه مورد نظر برویم، چون نهادهای مرجع این قدر فضا 
را تیره و تار کرده اند که شــما مجبورید تا دقایق آخر منتظر باشــید. امیدواریم 
روزی رقابت سیاســی به شــکلی ایجاد شــود که یك ســال قبل از برگزاری 
انتخابات به ســمت رقابت های درون جبهه ای و انتخاب نامزدهای موردنظر 

بدون دلهره و ترس از ردصلاحیت آنها برویم.
 در میان جوانان این احســاس وجود دارد کــه اصلاح طلبان کارکرد  �

سیاســی خودشان را از دســت داده اند و مهم نیســت کاندیدا بشوند یا 
نشــوند و حاکمیت نیز این فرض را دارد که اصلاح طلبان کارکردی ندارند 
چون توانایی جمع آوری آراي خاکســتری را ندارند و سیســتم به سمت 

یکدست سازی می رود، این گزاره چقدر صحیح است؟
اصلاح طلبان حتما کارکرد سیاسی خود را در عرصه اداره کشور و ازجمله 
بــرای نظام انتخاباتی دارند، چه کســی چنین حرفی را زده اســت؟ ما اتهام 
بی دلیل و بی پشــتوانه را نباید به اصلاح طلبان نسبت دهیم. جامعه در مقام 
انتخاب اســت، بین خوب و بد یا خوب و خوب تر یا بد و بدتر انتخاب می کند. 
مردم ممکن است گلایه داشته باشند اما در هر حال به سمت انتخاب می روند. 
اصلاح طلبــان باید بدانند تــا زمانی که چرخه حکمرانی بــر ارابه انتخابات 
بچرخد، اندیشــه اصلاح طلبی اتفاقا وزن قوی تری نســبت به اصولگراها در 
جامعه دارد. شــما با دولت روحانی مواجه شده اید که در دولت اول موفق 
بوده و در دولت دوم شکســت خورده اســت، اصلاح طلبان می توانند بسیار 
توانمند ظاهر شــوند. اگر اصلاح طلبان فردا پای خودشان را از صحنه بیرون 
بکشــند، همین قصه هایی که بــرای مجلس فعلــی رخ داد آن وقت برای 

ریاست جمهوری اتفاق می افتد.

گفت وگو با محمد عطریانفر
ظریف  با ظرفیت های اصلاح طلبی سازگاری  تام دارد

شــورای ائتلاف اصولگرایان برخلاف شورای وحدت 
اصولگرایان، برای معرفی نامزد نهایی انتخابات ۱۴۰۰ تا 
زمــان ثبت نام صبر می کند. این را غلامعلی حدادعادل، 
رئیس این شورا گفته است. چمران، نایب رئیس شورای 
ائتــلاف نیروهای انقلاب نیز گفته اســت نــوع کار ما با 
دوستان دیگر متفاوت بوده و این گونه نیست که چند نفر 
بنشــینند و تصمیم بگیرند؛ به همین دلیل تا این لحظه 
وارد مرحلــه رایزنی بــا کاندیداها یا بررســی مصادیق 
انتخابات ریاست جمهوری نشده ایم. این در حالی است 
که شــورای وحــدت اصولگرایان نامه نــگاری و دعوت 
از نامزدهــا را آغاز کرده اســت و برای رضایی، رئیســی 
و قالیباف نامه دعوت نوشــته اند. از آن ســو اما چمران 
گفته که درباره کاندیداتوری آقای رئیسی و آقای قالیباف 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست و من اطلاعی از تصمیم 
نهایی ایشــان ندارم و در قالب شــورای ائتلاف از کسی 
برای حضــور و کاندیداتوری دعوت نکرده ایم. شــورای 
ائتلاف، شــورای وحدت را که زیر نظر جامعه روحانیت 
مبارز فعالیت می کند، متهم به پدرسالاری، پدرخواندگی 
و تصمیم گیــری از بالا به پایین کرده اســت؛ اتهامی که 
شــورای وحدتی ها بارها آن را رد کرده و به طور تلویحی 

شــورای ائتلاف را متهم به رفتار مشابه و وحدت شکنی 
کرده انــد. غلامعلــی حدادعادل در نشســت شــورای 
ائتلاف گفته است: ما صبر می کنیم تا تکلیف ثبت نام ها 
مشخص شود و طبق سازوکاری مشخص با معیارهای 
منطقی تصمیم خواهیم گرفــت. او همچنین گفته که 
خطای راهبردی برخی در جریان انقلابی این اســت که 
این رقابت را ساده و پیروزی را پیش فرض تلقی کرده اند. 
در مقابل استراتژی صبر شورای ائتلاف، شورای وحدت 
می خواهد پیش از آغاز ثبت نام نامزدها، آنها را یکی یکی 
دعوت کند، برنامه هایشــان را بشنود و حتی آن طور که 
سخنگوی این شورا، منوچهر متکی، گفته است فهرست 
کابینه فرضی  آنها را هم دریافت کند و بعدا درباره شان 
تصمیم بگیرد که کدام یکی بشود نامزد اصلی یا واحد. 
البته همه اینها در شرایطی است که ابراهیم رئیسی وارد 
گود انتخابات نشــود. آن طور که از برایند سخنان صریح 
یا ضمنی چهره ها و جریان هــای اصولگرایی بر می آید، 
در صورت آمدن رئیســی، اجماعی کلی درباره او شکل 
می گیرد و باقی نامزدها به حاشیه می روند. در حالی که 
پیش بینی ها حاکی از این اســت کــه انتخابات ۱۴۰۰ به 
دلیل تحولات جریان اصلاح طلبی، به ویژه تغییر ســطح 

انتظارات بدنه اجتماعی شان، برخلاف دوره های گذشته 
دو قطبی نمی شود، اما برخی اصولگرایان خیلی هم به 
پیروزی تک قطبی خودشان خوش بین نیستند؛ تا جایی که 
معاونــت گفتمان شــورای ائتــلاف نیروهــای انقلاب 
{اصولگرایــان}، تحلیلی از دوقطبی هــای احتمالی در 
انتخابــات پیش رو ارائه داده، اگرچه جزئیات این تحلیل 
منتشــر نشده اســت. در میان اعضای شــورای مرکزی 
ائتلاف نیروهای انقلاب، برخی وزرای دولت احمدی نژاد 
نیز به چشــم می خورنــد. به نظر می آید بیشــتر وزرای 
احمدی نژاد بیش از اینکه جذب شــورای وحدت شــده 
باشند، جذب شــورای ائتلاف شده اند. منوچهر متکی از 
معدود وزرای دولت ســابق است که به شورای وحدت 
پیوسته و سخنگوی آن شده است. او هم به لحاظ سنی 
و هم بافت فکری-سیاسی به اصولگرایان سنتی شبیه تر 
است و برای همین هم از دولت احمدی نژاد کنار گذاشته 
شــد. شــورای ائتلاف نیروهای انقلاب برخلاف شورای 
وحدت کــه جریان های متقدم تر و چهره های ســنتی تر 
در آن حضــور دارند، از جریان هــای جوان تر و متأخرتر 
اصولگرایی تشــکیل شده اســت. پرویز سروری، مهدی 
چمران، صادق امانی، مهــرداد بذرپاش، جواد عامری، 

زهره الهیان، عبدالحسین روح الامینی، فاطمه قاسم پور، 
ضرغــام صادقی، فرشــاد مهدی پور، مهــدی زریبافان، 
مجتبی شــاکری، حبیــب االله بوربور، مالک شــریعتی، 
اســماعیل احمدی، احمد صادقی، محمود فرشــیدی، 
مریم اردبیلی، فرشاد مهدی پور، مهدی اقراریان، سعید 
رئوفی و چهره های جوان و ادوار تشکل های دانشجویی 
همچون مجتبی ثابتی، الهام اکبری، حســین اخگرپور، 
مجتبی رئیسی، فاطمه پوررجبیان و مجتبی ابراهیمی در 
نشست شورای ائتلاف اصولگرایان با ریاست حدادعادل 

حضور داشته اند.
شــورای ائتلاف اصولگرایان مدعی اســت نامزد یا 
نامزدهای نهایی را می خواهد از درون مجامع اســتانی 
برگزینــد؛ چه بــرای انتخابات ریاســت جمهوری و چه 
شوراهای شــهر. چمران گفته است: ۹۰ درصد مجامع 
استانی ما شکل گرفته و انتخابات آنها برگزار شده است. 
او گفته که روند کار به این صورت است که در ابتدا باید 
یک مرحله انتخابات میان کاندیداها در مجمع عمومی 
برگــزار شــود و پس از ایــن رأی گیری کــه نظر مجمع 
مشــخص شــد، از کســانی که منتخب مجمع هستند، 

برنامه دریافت کرده و با افراد وارد رایزنی می شویم.

نگاهی به سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان
شوراى ائتلاف نامه نگارى مى کند، شوراى وحدت صبر

استعفای یکی از اعضای 
شورای شهر تهران

شــرق: «حســن خلیل آبادی»، عضو شــورای  �
شــهر تهــران، ضمن تأییــد خبر اســتعفای خود 
گفت: به دلیل روند رســیدگی بــه پرونده باغات 
اســتعفای خود را به رئیس شــورای شهر تهران 
ارائــه دادم. در همین زمینه زهرا نژادبهرام، عضو 
هیئت رئیسه شورای شــهر تهران، درباره موضوع 
اســتعفای حســن خلیل آبادی عضو کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران اظهار 
کرد: نامه ای از ســوی خلیل آبادی به هیئت رئیسه 
شورای شهر تهران جهت درخواست استعفایش 
ارسال شده اســت. او افزود: این نامه به دست ما 
در هیئت رئیســه رســیده؛ ولی معلوم نیست که 
با این موضوع موافقت شــود. اســتعفای حســن 
خلیل آبادی در دست بررســی است و در صورت 
لغو یا تأیید آن اطلاع رسانی خواهد شد. نژاد بهرام 
تأکید کرد کــه خلیل آبادی در انتخابات شــورای 
ششــم شــرکت نکرده و ایــن اســتعفا انتخاباتی 
نیســت؛ بلکه اختلاف نظرهایي بین اعضای شورا 
وجود دارد و یکشنبه هفته آینده موضوع در شورا 

بررسی می شود.

خبر


